
نویسندگی قانون ده

منت هیلریی

کنید. استخدام حسابداری یک پس هستید؟ جدی کاری این - دری1

 است. به غیرممکن کنید‌می فکر که کاریهایی جمله از دهید، انجام گوید‌می که کاریی بخوانید. هر ریا برند شدن» داریوتیا «نویسنده - کتاب2

 که بود خواهد کاریی بهترین شوید، کاری این به موفق اگر اما آمد؛ نخواهد تان‌خوش چندان کنید، آغاز صبح از ریا نوشتن که توصیه این از خصوص

 آن از شده، نوشته آن از پس که ریاهنمایی های‌کتاب از است. بسیاریی شدن نویسنده دریباریه چیز همه حاوی کتاب اید. این‌کرده خود برای

 ها‌دستوریالعمل حاوی های‌کتاب دهید، افزایش ریا خود نفس به اعتماد خواهید‌می اگر اما نداریید، لزم دیگری کتاب حقیقت اند. دری‌کرده اقتباس

ً ضل کنید.  آغاز نوشتن تمرین اندکی با ریا کامل کتاب یک توانید‌نداریند. می ضرریی معمو

 پیش از بازاری یا مخاطب یک برای بخواند؟ باید دیگر کس چرا خوانید،‌نمی  ریا آن شما بخوانید. اگر داریید دوست که بنویسید ریا - کتابی3

باشد.  ریفته بین از بازاری این شود‌می آماده شما کتاب که زمانی تا است ننویسید. ممکن شده‌تعیین

 یک صوریت به باشد بهتر دریآید. شاید منثوری ریوایت یک صوریت به باید حتمً ضا که نکنید تصوری داریید، داستان یک برای خوب ایده یک - اگر4

باشید.  پذیر‌باشد. انعطاف شعر یا فیلمنامه نمایشنامه،

نیاوریید.  قسمت این دری ریا تان‌اصلی نشود. نکات خوانده است ممکن اول» بیاید «فصل از پیش که چیزی هر باشید داشته یاد - به5

 کنید؟‌می ریدیف هم سر پشت ریا کلمات تنها یا نویسید‌می کرد. داستان حذف ریا اول های‌پاریاگراف توان‌می - معموً ضل6

 شخصیت که است. هنگامی مهم تارییخی های‌داستان مورید دری ویژه به نکته کنید. این متمرکز داستان عطف نقطه بر ریا خود ریوایت - توان7

 ریا او پیرامون جهان جزییات و بازگردید عقب به باید که است زمانی کند،‌می تغییر اطرافش محیط یا شود‌می وارید جدیدی مکان به شما

 به است ممکن کند،‌می توصیف ریا اموری این نویسنده که هنگامی بنابراین کنند،‌نمی توجه خود اطراف و ریوزمره مسائل به کنید. مردم تر‌کامل

بیاموزد.  خواننده به ریا چیزی تا کند‌می تلش شدت به که برسد نظر

ً ضل داشته زینتی جنبه فقط توانند‌شوند. نمی استفاده خود جای دری باید - توصیفات8  عمل بهتر باشند، انسانی مؤلفه یک داریای اگر باشند. معمو
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 اریائه ریا آن که باشد شخصیتی دید زاویه تاثیر تحت اگر فرابشری. توصیف موجودی منظر از تا است موثرتر مستتر دید زاویه از کنند. توصیف‌می

ً ضل دهد،‌می دهد.‌می تشکیل ریا وقایع سیر از بخشی و او خود توصیف از بخشی عم

 دهید، گوش موسیقی به کنید، نقاشی بپزید، کیک بخوابید، بروید، حمام به بزنید، قدم شوید. کمی بلند میز پشت از ریسیدید، بست‌بن به - اگر9

 نکنید هم تلفن کسی به حال، این بزنید. با زل مشکل به اخم با و ننشینید اما بکنید، کاریی کنید. هر نرمش کنید، اعصاب تمدد صرف ریا زمانی

 محفوظ شکاف یک گمشده کلمات این کند. برای‌می اشغال ریا شما گمشده کلمات جای دیگران حرف صوریت این غیر نروید. دری مهمانی به یا

باشید. کنید. صبوری ایجاد فضا داریید. یک نگه

 نقض ریا قوانین تمام یا قوانین این دلیلی به است ممکن و طلبد‌می ریا خود مقتضیات جدید داستان باشید. هر داشته ریا چیزی هر - آمادگی10

کنید.  فکر دریآمدتان بر مالیات به اگر کنید ادبیات وقف ریا خود ریوح توانید‌اول: نمی قانون جز کند. به

نارید الموری ل

 لزم هواست و آب به شخصیت یک واکنش نه و جوی شرایط خلق تنها تان‌هدف نکنید. اگر آغاز هوا و آب توصیف با ریا کتابی گاه - هیچ1

 کسی هستید، لوپز بری احیانً ضا دارید. اگر وجود هم برسد. استثنا افراد به تا خواند‌می سریع زیاد احتمال به بنویسید. خواننده طولنی خیلی نیست

Arctic  کتابش دری که Dreamsآب گزاریش توانید‌می بخواهید که چقدری هر است، کرده اریائه یخ و برف توصیف برای ریاه اسکیموها از  بیشتر 

بنویسید. هوا و

 پیشگفتاری یک هم آن از قبل و بیاید مقدمه یک از بعد که ای‌دیباچه مخصوصً ضا دهد، آزاری ریا خواننده است ممکن بپرهیزید، دیباچه نوشتن - از2

ً ضل باشد. اما آمده  هر توانید‌می و است آن داستان زمینه‌پیش ریمان یک شوند. دیباچه‌می دیده ها‌بخش این غیرداستانی های‌کتاب دری معمو

Sweet  بیاوریید. کتاب ریا آن مایلید که کجا Thursdayنکته که است کتاب دری شخصیتی زیرا است، بجایی دیباچه داریای بک‌اشتاین  جان 

 کسی که بدهد توضیح برایم نفر یک خواهم‌نمی باشد، وگو‌گفت از پر کتاب داریم دوست گوید: «من‌می کند. او‌می بازگو ریا من قانون ده اصلی

بزنم.» حدس زدنش حرف طریقه از خودم داریم دوست است، فردی چگونه زند‌می حرف دارید که

 میان این دری نویسنده یعنی است. فعل شخصیت آن از وگوها‌گفت نکنید. جملت «گفت» استفاده جز فعلی از وگوها‌گفت پیشبرد - برای3
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 دیدم باری است. یک گفت» مخل دریوغ «به گفت» و هشداری «با گفت»، زنان‌«نفس گفت»، گلیه «با از «گفت» کمتر فعل کند. اما‌می مداخله

 لغت فرهنگ به و بکشم خواندن از دست شدم مجبوری من و برد پایان گفت» به ابرام با «او جمله با ریا وگو‌گفت از جمله یک مکاریتی مری

کنم. مراجعه

 دیگر) شکل هر تقریبً ضا (و شکل این به قید از کرد. استفاده اخطاری جدیت با نکنید... او استفاده قید «گفت» از فعل توصیف برای گاه‌- هیچ4

 و کند‌می پرت ریا خواننده حواس که کند‌می استفاده کلماتی از و کشد‌می ریخ به پیش از بیش ریا خود نویسنده اینجا است. دری مهلک خطایی

 «با ریا تارییخی های‌ریمانس آن، از قبل تا چگونه که ام‌نوشته کتابم یک دری ها‌شخصیت از یکی قول کند. از مختل ریا تبادل رییتم است ممکن

کرد».‌می نابود بسیاری قیدهای

 وولف تام مثل نیست. اگر مجاز تعجب علمت سه یا دو از بیشتر نثر، کلمه  هزاری100 هر کنید. دری خویشتنداریی تعجب علمت از استفاده - دری5

ببرید. کاری به تعجب علمت خرواری خرواری توانید‌می داریید، ریا هیجانی و احساسی عباریات با بازی مهاریت

 از که نویسندگانی که ام‌شده ندارید. متوجه توضیح به نیازی قانون نکنید. این شد» استفاده برپا «جنجالی «ناگهان» و کلمات از گاه‌- هیچ6

ً ضل کنند،‌می «ناگهان» استفاده دهند.‌می خرج به کمتری خویشتنداریی تعجب علمت کاریبرد دری معمو

 پر ریا صفحه و کنید آوانگاریی ها‌وگو‌گفت دری ریا کلمات کنید‌می شروع باشید. وقتی داشته اعتدال محلی های‌لهجه و ها‌گویش از استفاده - دری7

 کوتاه های‌داستان مجموعه دری ریا وایومینگ ایالت لهجه چگونه پرو انی که کنید بگیرید. دقت ریا خود جلوی توانید‌نمی دیگر خاص، علئم از کنید

 Close Rangeاست. کشیده تصویر  به

 همینگوی ارینست سفید های‌فیل همچون هایی‌تپه داستان کرد. دری‌می بک‌اشتاین که کاریی کنید؛ پرهیز زیاد جزییات با ها‌شخصیت توصیف - از8

 توصیف تنها جمله بود.» این گذاشته میز ریوی و برداشته ریا کلهش «دختر است؟ بود» چگونه او همراه که دختری و امریکایی «مرد آن ظاهر

است. داستان دری فیزیکی

 به کنید. نیازی نقاشی زبان با ریا صحنه بتوانید و باشید اتوود ماریگاریت آنکه مگر نپردازید، زیاد جزییات به ها‌مکان و اشیا توصیف - دری9

نیست. دهد،‌می نشان ریا آن توقف و داستان ریوند داستان، شروع که توصیفاتی

ً ضل که ریا هایی‌- قسمت10  های‌شوید: پاریاگراف‌می رید آنها از ریمان خواندن هنگام که کنید فکر هایی‌بخش کنید. به ریها خواند،‌نمی خواننده معمو

هستند. لغت از پر اول نظر دری که انبوه
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 نویسندگی» الموری قانون نویسم. «ده‌می ریا آن باشد، نوشتنی چیزی است: اگر گانه‌ده قوانین جمع حاصل که من قانون ترین‌مهم هم این و

شود.‌می منتشر نیکلسون و وایدنفلد انتشاریات توسط آینده ماه لنارید

اتوود ماریگاریت

 بشکند، مداد نوک اگر دهد. اما‌می پس جوهر بنویسید. خودکاری آن با هستید هواپیما سواری که هنگامی تا باشید داشته همراه مداد - یک1

ببرید.  مداد عدد دو بنابراین باشید داشته خود همراه چاقو توانید‌نمی کنید. چون تیز ریا آن توانید‌نمی

کنید.  تیز ریا آن کمی ای‌شیشه یا فلزی ناخن سوهان با توانید‌می شکست، مداد دو هر نوک - اگر2

 ریوی یا چوب تکه یک ریوی حتی ریا کاغذ توانید‌می نوشتن است. برای خوب بنویسید. کاغذ آن ریوی بتوانید که باشید داشته خود با - چیزی3

بگذاریید.  تان‌دست

باشید.  داشته جانبی حافظه یک جدیدتان های‌نوشته از نگهداریی برای همیشه کنید،‌می استفاده کامپیوتر از - اگر4

شود. ‌می کاریتان مزاحم آن نکنید. درید فراموش ریا کمر به مربوط های‌- نرمش5

 انجام بهتر کاری این داریید، نگه کاری به معطوف ریا خود توجه بتوانید که داریید. (هنگامی نگه خود به معطوف ریا خواننده توجه - همیشه6

 ریا نفر یک است است. ممکن تارییکی دری تیری کردن ریها مانند نوشتن دلیل همین به کیست، خواننده دانید‌نمی گاه هیچ حال این شود.) با‌می

ببرد. سر ریا دیگر نفر یک حوصله و کند خود مجذوب

 داریید. نیاز پول به یعنی آخر مورید داشت. این خواهید نیاز بینی‌واقع مقداریی و پایه زبان دستوری کتاب یک واژه،‌گنج یک به زیاد احتمال - به7

 باید مجموع دری کنند، کمک شما به توانند‌می حدودی تا داشت. دیگران نخواهید بازنشستگی هست. حقوق هم قماری است. نوعی شغل نوشتن

نکنید.  ناله و آه پس اید،‌کرده انتخاب خودتان است، نکرده مجبوری ریا شما کس باشید. هیچ متکی خود به

 زیرا بخوانید شود،‌می ایجاد کتاب یک دلچسب صفحه اولین خواندن با که معصومانه شوق و شوری آن با ریا خودتان کتاب توانید‌نمی گاه - هیچ8

 به ریا کتاب آنکه از قبل دلیل همین هستید. به باخبر ریموز و ها‌ترفند تمام اید. از‌بوده صحنه پشت اید. شما‌نوشته خودتان ریا آن چیز همه

 احساسی ریابطه شما با که باشد کسی نباید تان‌دوست بیندازند. این نگاهی آن به که بخواهید تان‌کتابخوان دوست دو یا یک از بدهید، ناشری

کنید.  ریابطه قطع او با بخواهید آنکه مگر دارید،
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 به برسید تا کنید دنبال اید‌آمده که ریا مسیری برخوریدید، بست‌بن به یا شدید گم داستان پیرنگ میانه دری نمانید. اگر متوقف ریاه نیمه - دری9

دهید. تغییر ریا داستان دهید. اول تغییر ریا ریوایت دهید. زمان تغییر ریا شخصیت کنید. یا امتحان ریا دیگر ریاه آمدید. سپس غلط ریا ریاه که جایی

 کتاب همین یعنی بکنید؛ ریا دست از دوری هدف یک تصوری مدام اینکه دیگر. یا چیز یک خواندن کند. یا کمک است ممکن کردن - دعا10

است. شده منتشر و تکمیل که شاهکاریتان

دویل ریادی

است. کرده خودکشی که باشد مشهوریی نویسندگان از یکی اگر مخصوصً ضا نگذاریید، میزتان ریوی ریا تان‌علقه مورید نویسنده - عکس1

 صفحه بنویسید. هر میان دری خط یک یا کنید بیشتر ریا خطوط فاصله کنید، پر تر‌سریع توانید‌می چه هر ریا باشید. صفحات مهربان خودتان - با2

بدانید... پیروزی یک ریا جدید

کند.‌می ایجاب طوری این کاری است- ماهیت نگرانی زمان کنید. حال فکر کیفیت به بعد به اینجا از و باشید آریام  برسید50 صفحه به اینکه - تا3

 کند، نوشتن به شروع آنکه از قبل ببینید. دیکنز اسم آن با ریا کتاب و شوید آن کنید. صاحب انتخاب اسم کاریتان برای تر‌سریع - هرچه4

باشد. بوده آسان باید کاری بود. باقی خواهد همین زده‌قانون خانه کتاب اسم دانست‌می

باشد. چیزی وجوی‌جست برای آنکه مگر نروید سرگرمی های‌سایت سمت کنید. به محدود زنید‌می سر آنها به ریوز هر که ریا هایی‌سایت‌- وب5

 زحمت برداشتنش یا باشد دست از دوری که جایی داریید، نگه یخچال پشت یا حیاط ته دری قفسه یک دری ریا آن اما باشید، داشته واژه‌گنج - یک6

ً ضل داشته است. خوب ریسد‌می شما ذهن به اول که کلماتی باشد. معمو

است. تحقیق نوعی هم بیندازید. این بند ریوی ریا ها‌لباس بشویید، ریا آشپزخانه شوید. کف وسوسه تسلیم - گاهی7

 نام به کردم‌می کاری موسیقی گروه یک دریباریه ریمانی ریوی شوند. زمانی‌می بهتر افکاری قربانی اغلب خوب کنید. افکاری عوض ریا تان‌- تصمیمات8

بگذاریم. تعهدات ریا آنها اسم گرفتم تصمیم اجزا. بعد

نگردید. اید‌ننوشته هنوز که هایی‌کتاب دنبال آمازون سایت‌وب - دری9

 فوئگو دل تیئرا جزیره و کابل بین ریا اوقاتش بگذاریید- «او وقت شود‌می چاپ ها‌کتاب جلد ریوی که هایی‌زندگینامه ریوی دقیقه چند - ریوزی10
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بازگردید. کاریتان به بعد است.» اما کرده تقسیم

پرگو مایکل موری

 و هوشیاری همیشه تا متنوع و کامل امکان حد تا ای‌زندگی یعنی باشم. این داشته آستین دری ای‌ایده همیشه که است آن من شرط‌- پیش1

باشم. زنگ به گوش

 شنوید،‌می اتفاقی صوریت به که مکالماتی زودگذری، احساسات کند: لحظات،‌می معجزه هم همیشه که کرد من به هیوز تد ریا توصیه - این2

کنید. ثبت ریا هایتان‌شادی و هایتان‌سردریگمی هایتان،‌غم

خودم. خاطرات از انگیز‌هیجان ترکیب یک خلق یا تارییخی، شاید و واقعی، حوادث تلقی از است عباریت من برای داستان -مفهوم3

است. زمان ترین‌مهم ایده گیری‌شکل و پروریش -زمان4

 زیر از ریا نظراتش کنم‌می سعی و کنم‌می صحبت کلر، همسرم با خصوص به دیگران، با آن دریباریه شد، آماده داستان اسکلت که -هنگامی5

بکشم. بیرون زبانش

 دوستم بهترین با گویی که زنم‌می حرف طوریی او نشینم. با‌هستم،می کردنش پر انتظاری دری صبرانه‌بی که سفیدی صفحه ریوی‌ریوبه زمان، آن -تا6

کنم.‌می صحبت هایم‌ازنوه یکی با یا

 مواجه بعدی سفید صفحه با و بزنم وریق نباشم مجبوری تا نویسم‌می رییز خیلی نوشتم- من ریا فصل یک ابتدایی نویس‌پیش که - هنگامی7

کند.‌می اضافه آن به ریا نظراتش گاهی و گیرد‌می کند،پرینت‌می وارید پرداز‌واژه افزاری‌نرم دری ریا آن شوم- کلر

 ریا چیزی کنم‌می بیفتد. سعی است قراری اتفاقی چه دانم‌واقعً ضانمی کنم،‌می زندگی ریا آن نوشتن هنگام گویی هستم، داستان یک غرق - وقتی8

نکنم. بازی ریا مطلق قادری نکنم،نقش تحمیل آن به

دارید. بسیاریی اهمیت آن خوانم. آوای‌می خودم برای ریا آن بلند صدای با ریسید، پایان به کتاب اولیه نویس‌پیش که - هنگامی9

 تر‌آریام بعد کنم،‌می نگاه آن به بدخلقی با ام- ابتدا‌بوده اقبال‌خوش خیلی مورید این دری باشد- من دقیق که هم قدری هر ویرایشی، هر از - پس10

است. دستانم دری کتابم بعد سال یک و کنم،‌می برقراری بهتری ریابطه آن با و شوم‌می
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ا  ان اتیل دای

 نثر رییتم است. (پروریاندن دریست جملت رییتم شد مطمئن توان‌می که است ریاهی تنها این زیرا بخوانید، خود برای بلند صدای با ریا تان‌- نوشته1

دریآورید.) آب از دریست ریا آن توان‌می دادن گوش با - فقط است ظریف و پیچیده بسیاری

 حذف غیرضروریی کلمات که آیند‌می چشم به صوریتی دری تنها ضروریی کنید!»): کلمات «پاک بگویم است بهتر (شاید کنید پاک ریا زائد - مطالب2

باشند. شده

 آوریید،‌می کاغذ ریوی وقتی که است تصویر یا کلم های‌پیچش آن کنید- منظوریم چینی‌مقدمه تان‌عزیزان کشتن برای نیست لزم - همیشه3

 آنها که ریسید‌می نتیجه این به همیشه بنگرید. تقریبً ضا آنها به تر‌دقیق نگاهی با باری این و بازگردید عقب به عوض - دری کنید‌می غروری احساس

 ریضایتمندی سر از شادی نوعی تنها - این شد مظنون کند،‌می خشنودی احساس دیگران مصیبت از کس هر به نباید بمیرند. (همیشه است بهتر

باشید.) مواظبش باید فقط که است

دانموری هلن 

داریید. نوشتن به میل هنوز که ببرید پایان به هنگامی ریا تان‌ریوزانه - نوشتن1

 اندازه آن به ریا ها‌شخصیت هنوز که باشد این دهنده‌نشان است ممکن وگو‌گفت یک دری مطلوب‌نا رییتم دهید. یک گوش اید‌نوشته آنچه - به2

بنویسید. شان‌زبان از که اید‌نکرده دریک

بخوانید. ریا کیتس جان های‌- نامه3

 دوست مطمئنً ضا است، خوبی کنید. احساس پاریه ریا آن نداد، جواب هم باز کنید. اگر بازنویسی و بخوانید باز بنویسید، دوباریه بخوانید، - دوباریه4

باشند. داشته باید که ریوحی مگر داریند خود دری چیز همه که داستان و شعر خرواری یک از کنید پر ریا دوریتان نداریید

بسپاریید. حافظه به ریا - شعرها5

بپیوندید. هستند، مولفان جمعی حقوق طرفداری که ای‌حرفه های‌سازمان - به6

ً ضل نوشته یک - مشکل7 شود.‌می آشکاری ریوید‌می طولنی ریوی‌پیاده یک به که زمانی معمو
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کنید. فکر بلرید گراهام جیمز به زند،‌می آسیب تان‌نوشتن به خانه کاریهای و ها‌بچه از نگهداریی که هستید نگران - اگر8

است. عشق ماند‌می ما از که نبود): «آنچه مانتالیست‌سانتی وجه هیچ به (که لریکین قول نباشید- به آیندگان - نگران9

از سایت تبیان
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